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تایید‌مدیرمسئولتایید‌سردبیرامضای‌دبیر‌سرویسساعت‌پایان‌ویراستاریساعت‌پایان‌صفحه‌آراییساعت‌شروع‌صفحه‌آرایی

صحنه به مثابه خاکریز
 زمان جنگ، مردم نیاز بیشتری به دیدن تئاتر یا پرفورمنسی در خیابان دارند تا به زندگی برگردند

خبرسازان

یعقوب صباحی درگذشت
یعقوب‌صباحــی‌از‌بازیگران‌باســابقه‌و‌تأثیرگذار‌تئاتر‌
و‌تلویزیــون‌که‌از‌چندروز‌پیــش‌در‌بخش‌مراقبت‌های‌
ویژه‌بیمارســتان‌میمنت‌تهران‌بستری‌بود،‌درگذشت.‌
صباحی‌پنجشنبه‌هفته‌گذشــته‌هنگام‌فیلمبرداری‌
پروژه‌ای‌تصویری،‌دچار‌سکته‌مغزی‌شد‌و‌به‌بیمارستان‌
منتقل‌شــد‌و‌درنهایت‌پس‌از‌چند‌روز‌مبارزه‌با‌عوارض‌
سکته‌مغزی،‌دیروز‌در‌سن‌‌۶۴سالگی‌دار‌فانی‌را‌وداع‌
گفــت.‌یعقوب‌صباحی،‌عضو‌گروه‌تئاتر‌»شــایا«‌بود‌و‌
از‌دهــه‌‌۱۳۶۰با‌حضور‌در‌آثاری‌همچون‌»ســقراط«،‌
»تــرور«،‌»فاوســت«،‌»باغ‌آلبالو«‌و‌»مکبث«‌شــناخته‌
شــد.‌صباحی‌طی‌چهاردهه‌حدود‌‌۱۰۰اثر‌نمایشی،‌
ســینمایی‌و‌ســریال‌تلویزیونــی‌نقش‌آفرینــی‌کــرد.‌
نقش‌آفرینی‌او‌در‌ســریال‌هایی‌چون‌»حجربن‌عدی«،‌
»یغمای‌باشکوه‌خورشید«‌و‌»مهمان‌کشی«‌و‌در‌شبکه‌
نمایش‌خانگی‌با‌سریال‌»جان‌سخت«‌در‌ذهن‌مخاطبان‌
ماندگار‌شــده‌اســت.‌صباحی‌علاوه‌بر‌بازیگــری،‌در‌
آموزش‌و‌داوری‌جشنواره‌های‌تئاتری‌نیز‌حضور‌و‌نقش‌

مؤثری‌داشت‌و‌شاگردان‌بسیاری‌تربیت‌کرد.‌

پیتر جکسون همچنان فیلم می سازد
پیتر‌جکسون،‌کارگردان‌برنده‌اسکار‌»ارباب‌حلقه‌ها«‌
پس‌از‌بیش‌از‌یک‌دهه‌دوری‌از‌فیلم‌داســتانی،‌اعلام‌
کرد‌که‌بازنشسته‌نشده‌و‌در‌حال‌نگارش‌سه‌فیلمنامه‌
جدید‌است.‌او‌در‌گفت‌وگو‌با‌اسکرین‌رنت‌تأکید‌کرد:‌
»قطعاً‌بازنشســته‌نیستم.‌مشــغول‌کار‌روی‌سه‌متن‌
متفاوت‌هســتم.«‌جکســون‌همچنین‌از‌تولید‌پروژه‌
»شــکار‌گالــوم«‌خبر‌داد‌که‌قرار‌اســت‌ســال‌آینده‌با‌
کارگردانی‌اندی‌ســرکیس‌ســاخته‌شــود.‌او‌طی‌این‌
سال‌ها‌مســتند‌موفق‌»بازگشــت«‌درباره‌گروه‌بیتلز‌و‌
مســتند‌جنگ‌جهانی‌اول‌»آنان‌که‌پیر‌نمی‌شوند«‌را‌
کارگردانی‌کرده‌و‌تهیه‌کنندگــی‌آثار‌دیگری‌را‌برعهده‌
داشــته‌اســت.‌جکســون‌همچنین‌در‌ســال‌‌۲۰۱۸
نویسنده‌و‌تهیه‌کننده‌فیلم‌»موتورهای‌مرگبار«‌بود‌و‌در‌
سال‌‌۲۰۲۴به‌عنوان‌تهیه‌کننده‌اجرایی‌انیمه‌»ارباب‌
حلقه‌ها:‌جنگ‌روهیریم«‌معرفی‌شد.‌اما‌از‌زمان‌پایان‌
همــکاری‌اش‌با‌دنیای‌تالکین،‌دیگر‌هیــچ‌پروژه‌ای‌را‌
شــخصاً‌در‌صحنه‌فیلم‌بــرداری‌رهبری‌نکرده‌اســت.‌
جکسون‌علاوه‌بر‌پروژه‌های‌ســینمایی،‌سرمایه‌گذار‌

اصلی‌شرکت‌زیست‌فناوری‌‌Colossalاست.

مرگ بازیگر مستند برگزیده 
کارلووی واری

فرانتیشک‌کلیشیک،‌یکی‌از‌چهره‌های‌اصلی‌مستند‌
»بهتره‌در‌طبیعت‌وحشــی‌دیوانه‌شــوی«‌تنها‌سه‌روز‌
پس‌از‌آنکه‌این‌فیلم‌جایزه‌بزرگ‌جشنواره‌بین‌المللی‌
فیلم‌کارلووی‌واری‌‌۲۰۲۵را‌از‌آن‌خود‌کرد،‌در‌روستایی‌
نزدیک‌پراگ‌درگذشــت.‌جســد‌کلیشــیک‌‌۶۲ساله،‌
صبح‌یکشــنبه‌در‌برکه‌ای‌در‌اوهروبک‌پیدا‌شد.‌پلیس‌
بــا‌رد‌هرگونــه‌جنایت‌اعــلام‌کرده،‌علــت‌دقیق‌مرگ‌
پس‌از‌کالبدشــکافی‌مشــخص‌خواهد‌شــد.‌به‌گفته‌
نزدیکان،‌کلیشیک‌برای‌جشن‌گرفتن‌موفقیت‌فیلم‌به‌
دیدار‌دوســتش‌رفته‌بود‌که‌بر‌اثر‌غرق‌شدگی‌در‌برکه،‌
جان‌باخت.‌مســتند‌»بهتره‌در‌طبیعت‌وحشی‌دیوانه‌
شوی«‌به‌کارگردانی‌میرو‌رمو،‌روایت‌زندگی‌فرانتیشک‌
و‌برادر‌دوقلویش‌اســت‌که‌سال‌ها‌دور‌از‌جامعه‌شهری‌
در‌منطقه‌ای‌دورافتاده‌زندگــی‌کرده‌اند.‌هیئت‌داوران‌
جشــنواره،‌این‌اثــر‌را‌»ولنتاینی‌خنــده‌دار‌برای‌هنر‌
صادق‌بــودن‌با‌خــود«‌خوانــده‌و‌از‌ســبک‌متفاوت‌و‌

بی‌پیرایه‌آن‌تقدیر‌کردند.‌

فــرهنـــگ
CULTURE

جنگ،‌اولین‌اثرش‌را‌بر‌بدن‌هــا‌می‌گذارد،‌حتی‌پیش‌از‌آنکه‌به‌
آن‌بیاندیشیم،‌این‌بدن‌های‌ماست‌که‌تحت‌تاثیر‌چنین‌رخدادی‌
قرار‌می‌گیــرد.‌جنگ،‌ریتم‌خــودش‌را‌دارد‌و‌فضــای‌خودش‌را‌
بــر‌بدن‌های‌ما‌تحمیل‌می‌کند.‌در‌روزهای‌جنــگ،‌اگر‌به‌آدم‌ها‌
دقیق‌نگاه‌می‌کردی‌در‌زبان‌بدن‌آنها‌و‌در‌ژست‌های‌روزمره‌شان،‌
می‌توانستی‌تاثیر‌جنگ‌را‌ببینی؛‌حالتی‌از‌ترس،‌دلهره،‌ناامنی‌

و‌عدم‌اطمینان.‌
واقعیت‌این‌است‌که‌بدن‌های‌ما‌زودتر‌از‌رسانه‌ها،‌تهدیدهای‌
زبانی‌و‌ضرب‌الاجل‌ها،‌جنگ‌را‌حس‌می‌کند‌و‌به‌آن‌واکنش‌نشان‌
می‌دهد‌و‌همین‌درک‌جنگ‌در‌لحظه‌اکنون،‌بدن‌های‌ما‌را‌ممهور‌
به‌مُهر‌جنگ‌می‌کند‌و‌خود،‌اجراهایی‌را‌در‌شــکل‌های‌مختلف‌
میان‌مردم‌رقم‌می‌زند.‌در‌روزهای‌جنگ‌تحمیل‌شــده‌اسرائیل،‌
بدن‌های‌درگیر‌در‌جنگ‌خیلی‌زود‌خودش‌را‌با‌شــرایط‌وفق‌داد‌
و‌راه‌بقا‌را‌پیدا‌کرد.‌شــاید‌ناشــی‌از‌بی‌حوصلگــی‌مردم‌در‌صف‌
اتومبیل‌ها‌وقتی‌شــهرها‌را‌به‌امید‌مقصدی‌امن‌در‌ترافیک‌های‌
طولانی‌ترک‌می‌کردند‌یا‌در‌صف‌بنزین‌که‌گاهی‌ساعت‌ها‌به‌طول‌
می‌انجامید‌و‌گفت‌وگوهای‌مردم‌در‌این‌صف‌ها‌وقتی‌ماشــین‌را‌
پارک‌کرده‌و‌با‌هم‌درباره‌جنگ‌گپ‌می‌زدند،‌یا‌بر‌ســر‌یک‌نوبت‌
ردشده‌با‌هم‌دعوا‌می‌کردند،‌یا‌در‌صف‌طولانی‌نانوایی‌ها‌و‌نگرانی‌
بدن‌هــا‌و‌چهره‌های‌مردم‌از‌احتمال‌اتفاقات‌ســخت‌تر‌در‌جنگ‌
مثــل‌قحطی‌که‌گویــی‌در‌حافظه‌تاریخی‌مــا‌به‌خاطر‌جنگ‌ها‌
و‌قحطی‌هــای‌مکــررش‌باقی‌مانــده؛‌تلاش‌بدن‌ها‌بــرای‌بقا‌با‌
ترس‌های‌اغراق‌آمیز‌با‌نگه‌داشــتن‌‌بدن‌ها‌در‌صف‌های‌مداوم‌جا‌
برای‌ساعات‌طولانی،‌و‌واکنش‌بدن‌های‌ما‌به‌صدای‌هر‌انفجاری‌
از‌دور‌یــا‌نزدیــک‌‌و‌حتی‌صــدای‌پدافندها،‌خود‌می‌توانســت‌
شکل‌هایی‌از‌اجرا‌را‌رقم‌بزند.‌یا‌سکون‌بدنی‌در‌خود‌فرورفته،‌در‌
نقطه‌ای‌که‌به‌نظرش‌امن‌می‌آید‌و‌انتظار‌این‌بدن‌برای‌گذار‌از‌این‌

موقعیت‌بی‌ثبات‌و‌لغزان‌در‌جنگ.
امــا‌جــدای‌از‌اجراهایــی‌چنین‌بداهــه‌و‌در‌لحظــه‌اکنون‌و‌
رخدادی،‌در‌روزهای‌جنگ‌شــاید‌کمتر‌کسی‌به‌این‌فکر‌می‌کرد‌
که‌تئاتر‌می‌تواند‌حسی‌از‌رهایی‌بخشی‌در‌این‌شرایط‌ناامن‌داشته‌
باشد‌یا‌اجرایی‌در‌کوچه‌و‌گذر‌و‌خیابان‌می‌تواند‌حس‌تازه‌‌و‌حال‌
بهتری‌را‌بیافریند‌اما‌به‌راســتی‌تئاتــر‌دراماتیک‌که‌خود‌اغلب‌‌بر‌
مبنــای‌تضاد‌و‌چالش‌و‌جنگ‌پیش‌می‌رود،‌چگونه‌اســت‌که‌در‌
روزگار‌جنگ‌از‌یادها‌می‌رود‌و‌آن‌حس‌رهایی‌بخشی‌اش‌دیگر‌اثری‌
ندارد.‌‌به‌نظر‌می‌رسد‌که‌در‌شرایطی‌این‌چنینی،‌اجرایی‌بداهه‌یا‌
پرفورماتیو‌در‌کوچه،‌گذر‌و‌خیابان‌برای‌مردم‌درگیر‌جنگ،‌به‌مراتب‌
می‌تواند‌حس‌و‌حال‌بهتری‌بیافریند‌تا‌دیدن‌تئاتری‌دراماتیک‌در‌
یک‌مکان‌تئاتری.‌مثل‌همین‌اجراهای‌موســیقی‌در‌خیابان‌که‌
در‌روزهــای‌جنگ،‌حال‌و‌هوای‌تــازه‌ای‌به‌مردم‌داد،‌ریتم‌جنگ‌
را‌شکست‌و‌جای‌خالی‌اجرای‌تئاتر‌یا‌پرفورمنسی‌برای‌رهایی‌از‌
روزمره‌گی‌جنگ،‌بسیار‌حس‌شد.‌به‌این‌بهانه‌نگاهی‌مختصر‌به‌

تئاتر‌در‌دل‌جنگ‌در‌دوره‌های‌مختلف‌شاید‌راهگشا‌باشد.

اجرایی در دل جنگ و با بازی مردم  �
وقتی‌ســوزان‌ســونتاگ،‌نویســنده‌و‌منتقد‌در‌ســال‌‌۱99۳
در‌ســال‌های‌جنگ‌بوسنی‌به‌سارایوو‌ســفرکرد‌تا‌با‌اجرای‌تئاتر‌
در‌زیر‌آتــش‌تک‌تیراندازها‌و‌بمباران‌های‌گســترده‌صرب‌ها‌و‌در‌
شــرایطی‌که‌مردم‌بدون‌آب،‌برق،‌غــذا‌و‌داروی‌کافی،‌به‌دنبال‌
گمشده‌هایشــان‌در‌جنگ‌بودند،‌تا‌همدلی‌اش‌را‌با‌اجرای‌تئاتر‌
»ننه‌دلاور«‌برشت‌و‌»در‌انتظار‌گودو«‌ساموئل‌بکت،‌با‌حضورخود‌

مردم‌بوسنی‌نشان‌دهد‌و‌امید‌رفته‌را‌به‌آنها‌نوید‌دهد،‌کسی‌فکر‌
نمی‌کرد‌که‌اجرای‌تئاتر‌با‌حضور‌سونتاگ،‌توجه‌جهانیان‌و‌رهبران‌

در‌قدرت‌را‌به‌وضعیت‌جنگ‌در‌بوسنی‌جلب‌کند.‌
سوزان‌سانتاگ،‌با‌همکاری‌بازیگران‌و‌مردم‌محل،‌»ننه‌دلاور«‌
را‌در‌تئاتر‌ملی‌سارایوو‌بر‌صحنه‌برد؛‌آن‌هم‌درست‌زمانی‌که‌شهر‌
در‌خط‌مقدم‌جنگ‌قرار‌داشــت‌و‌این‌تئاتــر،‌در‌طول‌تمرین‌ها‌و‌
اجراها‌بارها‌مورد‌اصابت‌گلوله‌و‌خمپاره‌بود؛‌اجرایی‌که‌اجراگران‌
آن‌خــود‌مردمی‌بودند‌کــه‌در‌جنگ‌درگیر‌بودنــد‌و‌حالا‌در‌»ننه‌
دلاور«‌نقش‌کســانی‌را‌بازی‌می‌کردند‌که‌جنگ‌همه‌چیزشان‌را‌

حتی‌فرزندان‌شان‌را‌به‌یغما‌برده‌بود.‌
نمایشــنامه‌ای‌که‌خود‌حاصل‌تاثیر‌جنگ‌بر‌برتولت‌برشــت،‌
نویسنده‌این‌نمایشــنامه‌بود،‌وقتی‌در‌۱9۳9،‌سال‌های‌ورود‌به‌‌
جنگ‌دوم‌جهانی‌این‌نمایشنامه‌را‌‌نوشت،‌آلمان‌نازی‌به‌اتریش‌
و‌چکســلواکی‌حمله‌کرده‌و‌تنش‌ها‌در‌حــال‌افزایش‌بود‌و‌خود‌
برشــت‌به‌عنوان‌یک‌تبعیدی،‌در‌دانمارک‌به‌سر‌می‌برد.‌او‌ناچار‌
شــده‌بود‌به‌دلیل‌فعالیت‌های‌سیاســی‌از‌آلمان‌نازی‌فرار‌کند‌و‌
هربار‌در‌کشوری‌پناه‌بگیرد؛‌سوئیس،‌اتریش‌و‌نهایتاً‌آمریکا‌و‌بعد‌
در‌ســال‌‌۱9۴۱و‌در‌دل‌جنگ‌جهانی‌دوم،‌برای‌نخستین‌بار‌این‌
متن‌را‌با‌بازی‌هلنه‌وایگل،‌همســرش،‌در‌زوریخ‌به‌صحنه‌برد.‌او‌
این‌نمایشنامه‌را‌در‌واکنش‌به‌ظهور‌فاشیسم‌و‌آغاز‌جنگ‌جهانی‌
دوم‌و‌پیامدهای‌ویرانگر‌آن‌بر‌زندگی‌مردم‌نوشت،‌اما‌هنوز‌هم‌این‌
متن‌یکی‌از‌نمایشــنامه‌هایی‌ا‌ست‌که‌در‌سراســر‌جهان‌‌به‌روی‌

صحنه‌می‌رود.
ســونتاگ،‌نمایشــنامه‌»در‌انتظار‌گودو«‌را‌هم‌در‌همان‌سال‌
و‌در‌زمان‌محاصره‌شــهر‌سارایوو،‌بازهم‌با‌بازیگران‌و‌مردم‌محلی‌
بر‌صحنه‌برد.‌در‌شــهری‌که‌بیش‌از‌دوســال‌بود‌که‌در‌محاصره‌
صرب‌ها‌بــود‌و‌مردم‌منتظــر‌صلح‌و‌کمک‌جامعــه‌جهانی‌برای‌
پایان‌محاصــره‌و‌این‌انتظار‌گویی‌بیهوده‌و‌بی‌نتیجه‌بود‌و‌پایانی‌
نداشت،‌دو‌شخصیت‌اصلی‌نمایشنامه‌ی‌ساموئل‌بکت؛‌ولادیمیر‌
و‌اســتراگون‌بر‌صحنه‌تئاتری‌رو‌به‌‌ویرانی،‌درحالی‌که‌هیچ‌کاری‌
نمی‌کردند‌جز‌انتظار،‌منتظر‌گودویی‌بودند‌که‌هیچ‌وقت‌نمی‌آید.‌
سونتاگ‌به‌هر‌طریق‌ممکن،‌ابزار‌صحنه‌حداقلی‌را‌فراهم‌کرد‌
و‌در‌قطعی‌برق‌شهر‌و‌زیر‌نور‌پروژکتورها،‌در‌سه‌ترکیب‌مختلف‌از‌
ولادیمیر‌و‌اســتراگون؛‌دو‌زن،‌دو‌مرد‌و‌یک‌زن،‌یک‌مرد‌این‌متن‌
را‌بر‌صحنه‌برد‌تا‌مخاطبانش‌را‌که‌بسیاری‌از‌آنها‌سربازان‌برگشته‌
از‌خط‌مقــدم‌بودند،‌در‌زیر‌صدای‌مداوم‌انفجار‌خمپاره‌ها،‌در‌نور‌

اندک‌صحنه‌تئاتر‌بنشاند.
این‌دو‌نمایشنامه‌»در‌انتظار‌گودو«‌و‌»ننه‌دلاور«‌پیش‌و‌پس‌
از‌این،‌اجراهای‌بسیاری‌در‌سراسر‌جهان‌داشته‌اند،‌اما‌اجرای‌
سونتاگ‌از‌این‌دو‌متن‌با‌حضور‌بازیگران‌و‌مردمان‌درگیر‌جنگ‌
در‌ســارایوو‌که‌با‌استقبال‌مردم‌همراه‌می‌شد،‌اجرایی‌است‌که‌
در‌عین‌سویه‌های‌اعتراضی‌به‌جنگ‌و‌فجایع‌و‌جنایت‌هایی‌که‌
در‌جنگ‌بوســنی‌در‌حال‌رخ‌دادن‌بود،‌شکلی‌از‌همبستگی‌را‌
بین‌مردم‌سبب‌می‌شد‌که‌قدرت‌تئاتر‌را‌در‌شرایط‌بحران‌جنگ‌
نشان‌می‌داد.‌اینکه‌با‌دعوت‌آنها‌به‌آمدن‌بر‌صحنه‌تئاتر‌و‌بازی،‌
امید‌را‌در‌دل‌مردم‌روشــن‌نگــه‌دارد‌و‌از‌ســویی‌فراتر‌از‌تئاتر،‌
تاکیدی‌باشــد‌برای‌کمک‌به‌پایان‌جنگ‌و‌پیامی‌به‌بی‌توجهی‌

جامعه‌جهانی‌برای‌صلح.

جنگ جهانی، تئاتر و رهایی �
درحالی‌که‌بســیاری‌بر‌این‌باورند‌که‌قدیمی‌ترین‌نمایشنامه‌
جهان،‌درباره‌جنگ‌اســت‌ـ‌نمایشــنامه‌»ایرانیان«‌اثر‌آشیل‌که‌
در‌ســال‌‌۴7۲پیش‌از‌میلاد‌نوشــته‌شــده‌و‌درباره‌وقایع‌پس‌از‌
‌بسیاری‌از‌ شکست‌سربازان‌خشایارشاه‌در‌جنگ‌سالامیس‌است‌ـ
نمایشنامه‌نویسان‌مطرح‌جهان،‌در‌نمایشنامه‌هایشان‌به‌موضوع‌
جنگ‌به‌شــکل‌مســتقیم‌یا‌غیرمستقیم‌)درباره‌شــرایط‌متاثر‌از‌

جنــگ(‌پرداخته‌اند.‌در‌جنگ‌های‌جهانــی‌اول‌و‌دوم،‌متن‌های‌
زیادی‌درباره‌جنگ‌نوشــته‌شد‌و‌اجراهای‌زیادی‌بر‌صحنه‌رفت.‌
در‌کتاب‌»تئاتر‌جنگ«‌نوشته‌هاینز‌کوسوک،‌از‌‌۲۰۰نمایشنامه‌
نام‌برده‌شــده‌اســت‌که‌در‌زمان‌جنگ‌جهانی‌اول‌نوشته‌شده.‌
ناامیدی‌حاصل‌از‌جنگ‌جهانی‌اول‌باعث‌شــکل‌گیری‌ســبک‌
دادائیســم‌در‌هنر‌و‌تئاتر‌شد‌که‌نشان‌از‌پوچی‌داشت.‌دادائیسم‌
در‌اعتــراض‌به‌جنگ‌جهانی‌اول،‌در‌تئاتر‌خــود‌را‌با‌فرار‌از‌روایت‌
منسجم‌و‌خط‌داستانی،‌استفاده‌از‌عناصر‌شنیداری‌و‌تصویری،‌
صداهای‌ناهماهنگ،‌صحنه‌های‌غریب‌و‌بی‌معنا،‌زبان‌و‌متن‌های‌
بی‌معنا‌و‌آشفتگی‌در‌زبان‌معرفی‌کرد‌و‌حاصل‌اش‌اجراهایی‌بود‌
مثــل‌»ضدتراژدی«‌نوشــته‌هوگوبال‌که‌در‌ســال‌‌۱9۱۶در‌تئاتر‌

زوریخ‌هم‌اجرا‌شد.
اما‌جنگ‌جهانی‌دوم‌تاثیر‌بیشتری‌بر‌تئاتر‌داشت.‌در‌روزهای‌
جنــگ‌جهانی‌دوم،‌در‌کشــورهایی‌که‌درگیر‌ایــن‌جنگ‌بودند،‌
تئاترهایی‌بر‌صحنــه‌می‌‌رفتند‌که‌به‌شــکلی‌از‌مصائب‌و‌عواقب‌
جنگ‌بر‌انسان‌می‌گفتند‌یا‌از‌یأس‌و‌پوچی‌ای‌که‌جنگ‌به‌همراه‌
دارد‌یا‌روحیه‌مقاومت‌در‌برابر‌جنگ‌را‌تقویت‌می‌کردند.‌در‌فرانسه‌
تحت‌اشــغال‌نازی‌ها،‌تئاترهای‌مخفیانه‌ای‌برای‌مبارزه‌با‌اشغال‌
نازی‌ها‌یا‌دیگر‌نیروها‌شکل‌گرفتند‌و‌اجراهای‌تئاتر‌را‌از‌متنهایی‌از‌
آلبرکامو‌مثل‌سوءتفاهم‌یا‌کالیگولا‌که‌به‌طور‌غیرمستقیم‌به‌جنگ‌
و‌قدرت‌می‌پردازد‌یا‌نمایشنامه‌های‌»مگس‌ها«‌‌از‌ژان‌پل‌سارتر‌به‌
اجرا‌درمی‌آمدند‌یا‌نمایشنامه‌های‌ارنست‌تولر‌که‌در‌نقد‌جنگ‌و‌

فاشیسم‌است.
در‌طول‌جنگ‌جهانی‌دوم،‌تئاتر‌در‌شــوروی‌سابق‌هم‌نقش‌
بســیار‌مهمی‌داشــت.‌گروه‌های‌ســیار‌تئاتر،‌در‌مناطق‌جنگی‌
و‌بیمارســتان‌های‌جنــگ،‌نمایش‌اجــرا‌می‌کردنــد‌و‌با‌نواختن‌
موســیقی‌های‌حماسی‌و‌ســرودها،‌روی‌مفاهیم‌وطن‌پرستانه‌و‌
مقاومت‌در‌برابر‌اشــغال‌و‌مبــارزه،‌تاکید‌می‌کردنــد.‌در‌روزهای‌
محاصره‌لنینگراد‌توســط‌نازی‌ها‌با‌وجود‌سرما‌و‌حملات‌مداوم‌
آلمان‌و‌قطعی‌وسیع‌برق‌و‌وسایل‌گرمایشی،‌هنرمندان‌لنینگرادی‌
به‌اجرای‌نمایش‌هایی‌در‌سالن‌های‌تئاتر‌می‌پرداختند‌که‌برخی‌
از‌آنها‌نماد‌مقاومت‌فرهنگی‌و‌اراده‌مردم‌دربرابر‌وحشــت‌جنگ‌
شد؛‌ازجمله‌نمایش‌های‌کمدی‌که‌همواره‌اجرا‌می‌شد‌تا‌با‌طنز‌و‌
شوخ‌طبعی،‌مردم‌را‌کمک‌کنند‌تا‌با‌سختی‌جنگ‌کنار‌آیند‌و‌تئاتر‌
پوشکین،‌که‌به‌اجرای‌آثار‌کلاسیک‌و‌نمایش‌های‌میهن‌پرستانه‌
می‌پرداخت‌یا‌اجراهایی‌از‌تئاتر‌اپرا‌و‌باله‌در‌سال‌‌۱9۴۲که‌نمادی‌

از‌مقاومت‌لنینگراد‌دربرابر‌فاشیسم‌شد.‌
در‌ایــن‌دوران‌تئاتر‌در‌ترویج‌ایده‌های‌انقلاب‌و‌مقاومت،‌برای‌
حفظ‌روحیه‌ملی‌و‌انسانی‌و‌برقراری‌ارتباط‌انسانی‌با‌همنوعان،‌
موثر‌بود.‌اگرچه‌با‌سانســور‌شــدید‌در‌آن‌زمــان‌محدودیت‌هایی‌
هــم‌برای‌اجــرا‌وجود‌داشــت‌و‌اکثر‌نمایشــنامه‌ها‌برای‌فــرار‌از‌
محدودیت‌سانسور،‌با‌نماد‌و‌تمثیل‌و‌آموزه‌های‌دینی،‌پیام‌خود‌

را‌می‌رساندند.

وحشت جنگ و شکل های تازه اجرا �
پــس‌از‌جنگ‌جهانی‌دوم‌و‌فجایعی‌که‌در‌آن‌رخ‌داد،‌گونه‌ای‌
تئاتــر‌به‌نام‌تئاتر‌مســتند،‌به‌شــکل‌وســیعی‌براســاس‌نوارهای‌
ضبط‌شــده‌یا‌اظهــارات‌شــاهدان‌عینــی‌از‌روزهــای‌جنگ،‌یا‌
کشــتارهای‌آشــویتس‌به‌اجرا‌درآمدند‌که‌ابزار‌قدرتمندی‌بودند‌
برای‌ثبت‌و‌بررســی‌جنگ‌و‌رویدادهای‌پنهان‌در‌آن‌و‌تجربه‌های‌
انســانی‌که‌با‌اســتفاده‌از‌اســناد‌واقعی‌مثل‌نامه‌ها،‌گزارش‌ها،‌
عکس‌ها،‌فیلم‌ها‌و‌با‌اســتناد‌به‌شــهادت‌زندگان،‌مصاحبه‌ها‌و‌
مدارک‌و‌مستندات‌به‌جا‌مانده‌از‌جنگ،‌نمایشی‌دقیق،‌مستند‌
و‌معتبر‌از‌واقعیت‌زشــت‌جنگ‌را‌فاش‌می‌کردند.‌تئاتر‌مســتند،‌
گویی‌روایت‌های‌سرکوب‌شده‌و‌صداهای‌خفه‌شده‌ای‌از‌مردمانی‌
بود‌که‌در‌روزهای‌جنگ‌با‌فجایع‌بســیار‌زیسته‌بودند‌و‌هنوز‌زنده‌

روزنامه نگار تئاتر
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اما در 40سال اخیر، 
تئاتر جنگ در ایران 
در اولین سال های 
دهه 60 به بعد و 
در جنگ عراق با 

ایران، شکل بسیار 
ایدئولوژیک تری 
به خود گرفت و 

جشنواره های بسیاری 
را با نام های مختلف 

به خود اختصاص 
داد. اگرچه آثاری 

که در این دوره در 
مکان های غیرمتعارفی 

مثل پشت جبهه ها، 
بیمارستان های جنگی 

یا در اسارت توسط 
رزمندگان اجرا شده، 
به لحاظ حضور مردم 
درگیر جنگ در تئاتر 

و در مکانی غیرتئاتری 
اعتبار دارد و می شود 

برخی از آنها را 
به لحاظ ویژگی های 

پرفورماتیو بررسی 
کرد؛ اما به لحاظ 

هنری، حرف چندانی 
برای گفتن ندارد


